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من دیوانه 
ذره ذره پیکرش 

در کلماتم تاب می خورد
 دفتر سکوت را برگ برگ 

             پراکندم و جمع  کردم 
با شعبده ای از کلمات

                           خدای من رسید 
در ژرفای من 

             من دیوانه  در پوستم نمی گنجید. 

در ناتمامی هم
دیگر به دنیا نخواهم آمد 

از بهشت و اردیبهشت خبری نیست 
این انگورها دیگر شراب نخواهند شد 

بیدی نخواهد لرزید 
ما در ناتمامی هم به پایان می رسیم 

پرنده هایی که بر پنجره منقار می کشیدند 
در خرابه های خیال ما 

                         مدفون خواهند شد 

می خواهم به رها شدن فکر کنم 
اما نمی دانم آبادی کجاست 
کی بر نرده های خواب خود 

      ملافه ها را به باد خواهم سپرد. 

کدام شعر 
در آخرین ایستگاه می ایستم 

گویی عاشقانه هایم تمام شده است 
و ما از سفر کوتاه خود به خانه برمی گردیم 

چیزی اما اینجا مشکوک است 
تو به کجای زندگی خود سرک می کشی 
من در کدام شعر سنگر خواهم گرفت. 

 انتظار در دانه 
به جایی نمی رسد اردیبهشت 

ما به تنهایی عادت کرده ایم 
تو از جایی شروع می شوی  

که من تمام شده ام 
با این همه کار من ماندن است

و انتظار در دانه ای که 
                           تسکین دهنده. 

غاز
عر آ

ش
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ده شعر
نرگس الیکایی

 درد و تسکین
تنها نیستم 

به هر چه قهوه نگاه می کنم 
تصویری از من 

نه غمگین است
نه شاد 

بدون هیچ درد و تسکینی 
              بودن را تماشا می کنم. 

 مناره های آفتاب 

همه به خانه های خود رفته بودند 
باغها ها ها ها ها به گل  پاسخ می دادند 

پرنده ها به پنجره 
من با نرده های روز 

      به صبح سلام دادم  
چایم را  نوشیدم و 

به سایه معنادار درخت فکر  کردم و 
روشنی را به مناره های آفتاب  رساندم. 

سطرهای متروک 
اسم ام بخار می شود و 

من در سایه ام رسوب می کنم 
کدام الکل مرا گرفت 

که شراب شدن را 
به ریشه های تاک سپردم و

در سطرهای متروک ایستگاه 
         غرقم در خورشیدی که  

               برای غروب رفته است. 

خدای کلمه
در خونم به خواب رفته است زمستان

بیدارم من در خون درخت    
هر صبح چای می نوشم و 

      خورشید منتظر بر پنجره را 
                            گرم می کنم  

سیر و پیر پرنده ها
    به پرواز در می آیند 

با کلمه و کتاب 
      آشیانه ام فریبنده گرم است 

با دیوارهایی که در سحر من 
                        خدای کلمه اند. 
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غلظت سکوت 
در کودکی اش جا مانده 

در تلاطم باد 
      زنبق ها گره می خورند با علف ها 

و او زیبایی اش را گُم و پیدا می کند 
آیینی که تا پایان 

      به هستی اش شکوه می بخشد   
تا افق های ورم کردهء زندگی 

که به تلنگری مرگ را فاش می کنند 
برای درخت شدن فرسوده می شود 

می گویم باش، جاودانه 
_ نُچ 

امتناع را به خنده می گیرم
در آوردگاه هستی 

زمان او را به پرتگاه می برد  
چه راستی سُترگی 

به هر سو نگاه می کنم 
غبار اوست در دریا 

در خیابان 
در خیال من 

در پیج ها 
و انحنای حغرافیایی که مرا می تاباند 

من کجای این برهوت ایستاده ام 
در زمان تهی شده 

در کلمات از یاد رفته   
در غلظتِ سکوت 

یا دهان ارغوانی ی هر چه مرگ. 

خدای من  
  هنوز من آغشته ام 

     به پیمان هایی در برزخ 
در مانورها فرمان می رانم 

 همه به صف 
            قدم رو 

سربازها را در جنگی سرد  
        در آتش بس نگه می دارم 

من که سلول به سلول شراب...... 
                         چه کسی مرا 

             در برکهء خون نگه می دارد. 

سنگر صلح و زیبایی
جنگ را دور انداخته ام و

سلاحی  که 
تو را می توانست نشانه بگیرد 

خشاب ها هنوز در انبار ذهنم 
                  نفس می کشند و 

سکوت زیبای مرا فرو می پاشند 
و چشم هایم را 

که آواز خوان سنگر صلح و زیبایی ست 
چه کسی در من هر روز  

                   زنگار را پاک می کند 
تا گنجشگ های غول شده را نشانه بگیرم !؟

خدایا هستی!

در امتداد شب
نه با ماه گفت 
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      نه با پنجره 
با شب بود 

    و خدای خود 
          که اشکش را گاه در می آورد و 

                          گاه می خنداند او را  
مندرس پیراهنش بوی کهولت گرفته بود 

لب هایش را کشید 
لبخندی از او در آیینه؟

نه! نبود
 فریادی از او

خدااااایا هستی !؟
پژواکی از صدایش 

_ خدایا هستی !؟
خدایی نکرد 

     جز بر لبخندش 
اما بود 

نانی از او ساخته نبود 
دلقک پیر

    لب هایش را نداشت و 
                      دندانی 

همیشه این را گفته بود 
او که دندان داد

دهد نانی. 

انقلابی فرزندانش را 
کلمات گرسنه اند

                شعرهایم.... . 
یک صبح می بینم 

از من خبری نیست 
چون انقلابی فرزندانش را.... 

              شعرها مرا خورده اند
 

نجوایی
گویی با من است

اینجا جای سوختن نیست 
برو در خانه ات بمیر. 

 آب و خرد
در زلالی آن خود را گم می کرد

              می شناخت اگر او را
      چون عداشقان آب و خرد 
             به چشمه برمی گشت. 

دریایی دور
شعرها کلمات ساده ای هستند 

                غرق در دریایی دور
من صیادی که از اعماق آمده ام   

دست های آبی ام
از نیلوفرها و نهنگ حرف می زنند 

من از آتشفشان و سونومی .
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بــه لطــف خداونــد ســبحان، آدم پــرکاری 
بــودم و دیگــر حــالا در 75 ســالگی از نــا و 
اینکــه در 4-5 ســالگی  افتــاده ام.  نفــس 
مــرا بــه کودکســتان گذاشــته بودنــد بــه 
جــای آنکــه از شــخصیت کوچــک و بی جــان 
مــن، شــخصی نســبتاً اجتماعــی بســازند، بــر 
عکــس مــرا درون گــرا و حتــی منــزوی ســاخته 
ملامــت  و  شــماتت  تــرس  از  فقــط  بــود. 
خانــم معلــم، مشــق ها و حتــی بازی هــا را 
انجــام مــی دادم. ســریع ایــن کارهــا را انجام 
مــی دادم کــه وقــت اضافــی بــرای فکــر و 
خیــالات 4-5 ســالگی پیــدا کنــم. معلــم یــا 
مربــی هــم کــه مــرا موجــودی بــی آزار یافتــه 
بــود، میــدان مــی داد کــه روزی حــدوداً دو 
خــود  کودکانــه  اندیشــه های  در  ســاعت 
فــرو بــروم، تــا ظهــر شــود و خواهــر همیشــه 
مهربانــم بیــن ســاعت 12 ظهــر تــا یــک بعــد از 
ظهــر  بــا درشــکه ]در آن ســال[ و حتی 15-10 
ســال بعــد از آن، تاکســی در شــهر باســتانی 
/ تاریخــی، امــا کوچــک قزوین نیامــده بود؛ 
بیایــد دنبالــم و مــرا بــا مهربانــی بــه خانــه 
ببــرد، تــا دوبــاره فــردا شــود و مــرا همچنــان 
بــا درشــکه قبــل از ســاعت 9 صبــح از منــزل 

بــه کودکســتان برســاند. 

بهاءالدین خرمشاهی | |

به لطف خداوند سبحان، آدم 
پرکاری بودم و دیگر حالا در 75 

سالگی از نا و نفس افتاده ام. اینکه 
در 4-5 سالگی مرا به کودکستان 

گذاشته بودند به جای آنکه از 
شخصیت کوچک و بی جان من، 

شخصی نسبتاً اجتماعی بسازند، 
بر عکس مرا درون گرا و حتی 

منزوی ساخته بود. فقط از ترس 
شماتت و ملامت خانم معلم، 
مشق ها و حتی بازی ها را انجام 

می دادم. سریع این کارها را انجام 
می دادم که وقت اضافی برای فکر 

و خیالات 4-5 سالگی پیدا کنم.

ادامه در صفحه 80
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یک
اگــر نویســنده ای بخواهــد مرزهــای موفقیــت 
را درنــوردد، بایــد بیــان خــود را به گونــه ای  
بــه کار گیــرد کــه نــه تنهــا مفهوم هــا را بلکــه 
احســاس خــود را نیــز  بــه دیگــران برســاند. 
انجــام  لحــن  و  رفتــار  کلمــه،  بــا  کار  ایــن 
می گیــرد.  دســت کــم بــا ترکیــب ایــن ســه 
گونــه از بیــان اســت کــه می توانــد رابطــۀ 
نویســند یــا شــاعر بــا مخاطــب شــکل بگیــرد 
ــرش  ــه، نگ ــه اندیش ــت ک ــان اس و بدین س
و احســاس همزمــان بــه دیگــران رســانده 
می شــود و شــکل هنــری صــورت می بنــدد. 
نویســنده خوراکــی بــرای فهــم خواننــدگان 
تــدارک می بینــد کــه بــا کمــک خیــال و کلمــه 
می بخشــد.  جــان  خــود  مفهوم هــای  بــه 
ترکیــب و هماهنگــی ایــن شــکل از هنــر بایــد 
قصــد  هیــچ  گویــی  کــه  باشــد  طــرزی  بــه 
کار  پیــش طراحــی شــده در  از  و نقشــه ای 
نبــوده  و  بــه خــودی خــود صــورت گرفتــه 
اســت و اگــر چیــزی غیــر از ایــن باشــد دیگــر 
هنــری در کار نیســت و همــه چیــز بــه صــورت 
بــه  می گیــرد.  شــکل  مکانیکــی  و  تصنّعــی 
نظــرم راز موفقیــت نوشــته ها، ترجمه هــا و 
در  خرمشــاهی   بهاءالدیــن  پژوهش هــای 

ــت. ــه اس ــر نهفت ــن ام همی

دو
عمــدۀ شــهرت بهاءالدیــن خرمشــاهی بــه 
نگــرش و نــگارش او در زمینــۀ شــعر حافــظ بــاز 
می گــردد. حافظ نامــۀ او طرحــی روشــمند و 

هنرمــدار در عرصــۀ شــناخت حافــظ بــود. 
بــا ایــن وصــف، ذوق سرشــار  زبانــی و ادبــی 
او بــه یــک محــور و موضــوع بســنده نشــده 
اســت. آن گونــه کــه می دانیــم او بــه فــنّ 
بــا  آغــاز  در  اســت.   پرداختــه  نیــز   ترجمــه 
نــام  بــا  اونامونــو  از  مهــم  کتابــی  ترجمــه   
نهــاد.  راه ترجمــه  بــه  پــای  دردجاودانگــی 
شــهره  پُرنویســی   و  سخت کوشــی  بــه  او 
اســت، چنانچــه خــود او نیــز در ایــن زمینــه 
دانشــجویی  بــار  که:»یــک  اســت  نوشــته 
چقــدر  و  کار  چقــدر  شــما  پرســید  مــن  از 
اســتراحت کرده ایــد؟ محاســبه ای کــردم و 
ــم در حــدود 50 ســال کار  و مجمــوع کار  گفت
نکردن هــای ناشــی از مریضــی و اســتراحت و 

غیــره در حــدود یــک مــاه بــوده اســت.«
از  یکــی  نیــز  کریــم  قــرآن  ترجمــه  زمینــۀ  در 
روشــی  بــا  کــه  اســت  ســهمگینی  کارهــای 
خــاص بــه ســرانجام بــرده اســت. ایــن کار 
پنــج ســال از ســال 1370 تــا 1375 بــه طــول 
انجامیــده اســت. البتــه طبــق گفتــۀ خــودش 

چامهورزی

صادق رحمانی| |
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ــن و  ــار مت ــل ب ــا چه ــی ت ــه،  س ــش  از ترجم پی
ترجمه هــای قدیــم و جدیــد قــرآن را خوانده 

ــن ترجمــه رســیده اســت.  ــه ای ــا ب ت
بــه  وضــع  نیــز  او  دیگــر  کتاب هــای  دربــارۀ 
همیــن منــوال اســت؛ یعنــی بــه هنگامــی کــه 
خواننــده یکــی از کتاب هــای او  را بــه دســت 
می گیــرد آن قــدر این ارتباط بین نویســنده و 
خواننــده طبیعــی و  راحــت شــکل می گیــرد که  
مخاطــب می پنــدارد خــود آن را نوشــته اســت 
یــا دســت کــم بــا  نویســنده همذات پنــداری 
از  فــرار  کتــاب  در  موضــوع  ایــن   می کنــد. 
خودنوشــت  زندگی نامــۀ  کــه  فلســفه 
اوســت و بــه صــورت داســتان واره نوشــته 

شــده، به خوبــی جلوه گــر اســت.

سه
بخشــی از ذوق بهاءالدیــن خرمشــاهی، در 
ــت.  ــده اس ــز ش ــر ری ــه س ــال و کلم ــب خی قال
او در عیــن آن کــه تــلاش نکــرده اســت بــا 
پیشــینۀ  امّــا  شــود،  شــناخته  شــاعر  نــام 
شــاعری او بــه ســال 1343 بــاز می گــردد. 
ــاد در ســال 1351؛ زنده میــری  ــر ب کتیبــه ای ب
در ســال 1368 و آه و آیینــه در ســال 1387 
 1401 ســال  در  دلرباعی هــا  دوم  چــاپ  و 
منتشــر شــده اســت. از جملــه ویژگی هــای 

ــز اســت کــه بیشــتر  شــعرهای او بن مایــۀ طن
اســت.  شــده  جلوه گــر  رباعی هایــش  در 
بیــش از 180 رباعــی کــه بخش هایــی از آن 
خیّــام  عمــر  رباعی هــای  نقیضه گویــی  بــه 

دارد.  اختصــاص 
را  شــعری  قالب هــای  همــۀ  او  همچنیــن 
کلاســیک،  قالب هــای  از  اســت  آزمــوده 

ســپید. یــا  بــی وزن  شــعر  تــا  نیمایــی 
گفتنــی اســت کــه در کنــار ذوق ورزی هایــش 
به نقد شــعر نیز پرداخته اســت.مجموعه ای 
از 24 نقــد او بــر شــاعران معاصــر ایــران پیــش 
از ایــن در کتابــی بــا نــام نبــض شــعر در ســال 
انتشــار یافتــه اســت. کتــاب  1384 مجــال 
شــیوۀ شــیوایی نیــز قــرار اســت در انتشــارات 
نــگاه بــه چــاپ برســد کــه ویراســت تــازه ای 
اســت از مجموعــه نقدهــای ایــن نویســنده 

بــر آثــار شــاعران همــروزگار مــا.

هرمــزان  مجتمــع  در   1401 مهرمــاه  اواخــر 
شــهرک غــرب بــه همــراه رضــا اســماعیلی و 
یــدالله عبــدی بــه دیــدار ایشــان شــتافتیم و 
ســاعتی  مــا را بــه حضور پذیرفتند. از ایشــان 

و دوســتان همــراه  بســیار سپاســگزارم.
بــا آرزوی تندرســتی بــرای اســتاد  بهاءالدیــن 

خرمشــاهی و خانــوادۀ فرهیختــۀ او.
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بیشــترین چیــزی کــه از آن شــب یــادم می آیــد، 
تاریکــی، گل و لای و نرمــی ســمندرها اســت. امــا 
بایــد از اول شــروع کنــم تــا همــه ی ایــن داســتان 
را بفهمیــد و اینکــه چطــور بــا ایــن احســاس متوجــه 
ولــی  اســت.  مــن  بــا  هنــوز  کــه  شــدم  چیــزی 
فقــط بــه عنــوان چیــزی کــه بــه یــاد مــی آورم بــا 
مــن نیســت، بلکــه چیــزی اســت کــه هنــوز هــم 
احساســش می کنــم. همــه چیــز از جایــی شــروع 
شــد کــه ســه هفتــه ی تمــام بــاران می باریــد و مــا 

بیــکار شــدیم. 

 توماس ریورا



20
چامه 

دوماهنامۀ ادبی
 سال پنجم

اعـلان
آگهی معرفی  تبلیـغ   

دوماهنامه ادبی چامه
سال پنجم، شمارۀ بیست و ششم

آبان و آذر  1401

c h a m e h



بــرای اســتاد و  1401( ویژه نامــه ای  شــماره ی بیســت و ششــم مجلــه ی  ادبــی چامــه )دی و بهمــن 
ی  هــادی صدیقــی  بــه دبیــر یــن ویژه نامــه  ا بــود.  رفعــی خواهــد  ا لمجیــد  گرامــی  عبدا وهشــگر   پژ
ر خواهــد گرفــت.  وزگار مــا در اختیــار علاقه منــدان قــرا ی اســتادان و نویســندگان همــر و بــا همــکار
 c h a m e h m a g @  g m a i l .  c o m
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